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125984 ‐ چونه شر نعمتهای پرشمار پروردگار را به جای بیاورم؟

سوال

بهترین کاری که انسان متواند برای شر نعمتهای خداوند انجام دهد چیست؟

پاسخ مفصل

الحمدله.

اولا:

شر یعن: پاداش احسان و ثنای زیبا برای کس که نی و احسان در حق دیری انجام داده است و گرامترین کس که

مستحق شر و ثنا از سوی بندگان است، همانا اله عزوجل است؛چرا که نعمتهای والای او و منتهای او بر دین و دنیای

مردم بس بزرگ است و اله تعال ما را به شر این نعمتها و عدم انارش امر کرده و فرموده است:

 فَاذْكرون اذْكركم واشْروا ل ولا تَفُرونِ  [بقره: ۱۵۲]

(پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم و مرا شر گویید و کفران [نعمتم] ننید).

ثانیا:

والاترین کسان که به بهترین شل این امر را انجام دادهاند و شر او را به جای آوردهاند تا آنه مستحق وصف شاکر و

شور شدهاند پیامبران و مرسلین علیهم السلام مباشند. اله متعال مفرماید:

 انَّ ابراهيم كانَ امةً قَانتاً له حنيفاً ولَم يكُ من الْمشْرِكين (۱۲۰) شَاكراً نْعمه اجتَباه وهدَاه الَ صراط مستَقيم   [نحل: ۱۲۰ ـ

[۱۲۱

(بهراست ابراهیم امت بود مطیع اله [و] حقگرای و از مشرکان نبود (۱۲۰) نعمتهای او را شرگزار بود، [اله] او را

برگزید و به راه راست هدایتش کرد)

و مفرماید:

https://islamqa.info/fa/answers/125984/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85


8 / 2

 ذُرِيةَ من حملْنَا مع نُوح انَّه كانَ عبداً شَوراً   [اسراء: ۳]

([ای] فرزندان کسان که [آنان را در کشت] با نوح برداشتیم، به راست او بندهای سپاسزار بود).

ثالثا:

اله متعال برخ از نعمتهایش را بر بندگان ذکر کرده و آنان را امر به شر نموده است و ما را آگاه نموده که تنها اندک از

بندگانش شر اله عزوجل را انجام مدهند.

اله تعال مفرماید:

 يا ايها الَّذِين آمنُوا كلُوا من طَيِباتِ ما رزَقْنَاكم واشْروا له انْ كنْتُم اياه تَعبدُونَ   [بقره: ۱۷۲]

(ای کسان که ایمان آوردهاید از پاکهای که روزی شما کردهایم بخورید و اله را شر کنید اگر تنها او را مپرستید)

و مفرماید:

 ولَقَدْ منَّاكم ف ارضِ وجعلْنَا لَم فيها معايِش قَليلا ما تَشْرونَ   [اعراف: ۱۰]

(و قطعا شما را در زمین قدرت عمل دادیم و برای شما در آن ابزار معیشت نهادیم [اما] چه کم سپاسزاری مکنید)

و مفرماید:

ومن آياته انْ يرسل الرِياح مبشّراتٍ وليذِيقَم من رحمته ولتَجرِي الْفُلْكُ بِامرِه ولتَبتَغُوا من فَضله ولَعلَّم تَشْرونَ  [روم: ۴۶]

(و از نشانههای او این است که بادهای بشارتآور را مفرستد تا بخش از رحمتش را به شما بچشاند و تا کشت به فرمانش

روان گردد و تا از فضل او [روزی] بجویید و امید که سپاسزاری کنید)

و از جمله نعمتهای دین، این سخن اله متعال است که مفرماید:

يا ايها الَّذِين آمنُوا اذَا قُمتُم الَ الصلاة فَاغْسلُوا ۇجوهم وايدِيم الَ الْمرافق وامسحوا بِرووسم وارجلَم الَ الْعبين وانْ

كنْتُم جنُباً فَاطَّهروا وانْ كنْتُم مرض او علَ سفَرٍ او جاء احدٌ منْم من الْغَائط او لامستُم النّساء فَلَم تَجِدُوا ماء فَتَيمموا صعيداً

مَّللَع ملَيع تَهمعن متيلو مكِرطَهيرِيدُ لي نَلو جرح نم ملَيع لعجيل هرِيدُ الا يم نْهم مدِيياو موهوا بِۇجحسِباً فَامطَي

تَشْرونَ  [مائده: ۶]

(ای کسان که ایمان آوریدهاید چون به قصد نماز برخاستید پس صورت خود و دستهایتان را تا آرنج بشویید و سرتان را
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مسح کنید و پاهایتان را تا دو قوزک [بشویید] و اگر جنب بودید پس خود را پاک سازید [و غسل کنید] و اگر بیمار یا مسافر

هستید یا ی از شما از محل قضای حاجت آمده یا با زنان آمیزش کرده باشید آناه آب نیابید پس با خاک پاک تیمم کنید

و از آن بر صورتتان و دستانتان بشید. اله نمخواهد بر شما دشواری قرار دهد بله مخواهد شما را پاک سازد و

نعمتش را بر شما تمام کند، باشد که شر گزارید)

و دیر ادلۀ پرشمار که ما در اینجا تنها برخ از این نعمتها را ذکر کردیم اما در شمار آوردن آن ممن نیست، همانطور که

خداوند متعال مفرماید:

 وآتَاكم من كل ما سالْتُموه وانْ تَعدُّوا نعمت اله لا تُحصوها انَّ انْسانَ لَظَلُوم كفَّار  [ابراهیم: ۳۴]

(و از هر چه از او خواستید به شما عطا کرد و اگر نعمت اله را شمار کنید نمتوانید آن را به شمار در آورید. قطعا انسان

ستمپیشۀ ناسپاس است)

سپس خداوند بر ما منت نهاده و تقصیر ما را در شر این نعمتها مورد مغفرت خود قرار داده و فرموده است:

وانْ تَعدُّوا نعمةَ اله لا تُحصوها انَّ اله لَغَفُور رحيم  [نحل: ۱۸]

(و اگر بخواهید نعمت اله را شماره  کنید آن را نمتوانید در شمار آورید. بش اله آمرزندۀ مهربان است).

مسلمان همیشه در حال درخواست از پروردگار متعال است که او را در راه شرش یاری دهد؛ چرا که اگر توفیق اله و

یاری او نباشد شری نیز حاصل نخواهد شد، برای همین در سنت طلب یاری برای شر اله متعال وارد شده است.

از معاذ بن جبل روایت است که پیامبر ـ صل اله علیه وسلم ـ دست او را گرفت و فرمود: ای معاذ به اله قسم که من تو را

ماللَّه :ویهر نماز ب کنم ای معاذ که در په سوگند که من تو را دوست دارم سپس فرمود: توصیهات مدوست دارم، به ال

اعنّ علَ ذِكرِكَ ، وشُرِكَ ، وحسن عبادتكَ (یعن: خداوندا مرا برای ذکرت و شرت و عبادت نیویت یاری ده).

به روایت ابوداوود (۱۵۲۲) و نسائ (۱۳۰۳) و آلبان در صحیح سنن اب داوود آن را صحیح دانسته است.

و شر نعمت سبب است برای بیشتر شدن نعمتها چنانه مفرماید:

 واذْ تَاذَّنَ ربم لَئن شَرتُم زِيدَنَّم ولَئن كفَرتُم انَّ عذَابِ لَشَدِيدٌ  [ابراهیم: ۷]

(و آناه که پروردگارتان اعلام کرد که اگر واقعا شر کنید [نعمت] شما را افزون خواهم کرد).

چهارم:
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بنده چونه شر نعمتهای بزرگ پروردگار را به جا بیاورد؟ شر با محقق ساختن ارکان آن انجام مشود که سه مورد

است:شر قلب و شر زبان و شر اعضا.

ابن قیم ـ رحمه اله ـ مگوید:

شر به واسطۀ قلب از طریق فروتن و خاکساری و با زبان از طریق ثنا و اعتراف به نعمت و با جوارح به واسطۀ طاعت و

انقیاد حاصل مگردد. (مدارج السالین: ۲/ ۲۴۶).

تفصیل آن چنین است:

۱‐ شر قلب چنین است که قلب ارزش نعمت را که خداوند بر بنده ارزان داشته احساس کند و اعتراف کند که دهندۀ این

نعمتهای والا تنها اله عزوجل است که شری ندارد. اله متعال مفرماید:

 وما بِم من نّعمة فَمن اله  [نخل: ۵۳]

(و شما هر نعمت در اختیار دارید از سوی اله است).

این اعتراف از باب استحباب نیست بله واجب است و هر کس این نعمتها را به دیری نسبت دهد کافر مشود.

شیخ عبدالرحمن السعدی ـ رحمه اله ـ مگوید:

بر خلق واجب است که نعمتها را به زبان و با اعتراف به خداوند نسبت دهند و توحید اینونه کامل مشود. اما کس که

نعمتهای اله را با قلبش و زبانش انار کند کافر است و هیچ چیزی از دین ندارد.

و کس که با قلب خود اعتراف کند که نعمتها همه از سوی خداوند است ول گاه با زبانش آن را به خداوند نسبت دهد و

گاه به خود و تلاش خود یا تلاش دیری ـ چنانه بر زبان بسیاری از مردم جاری است ـ بر چنین کس واجب است که توبه

کند و نعمتها را جز به نعمتدهنده نسبت ندهد و برای این کار با نفس خود جهاد کند چرا که ایمان و توحید محقق

نمشود مر با نسبت دادن نعمتها به خداوند از روی گفتار و اعتراف.

زیرا شر که سر ایمان است بر سه رکن استوار است: اعتراف قلب به همۀ نعمتهای خداوند در حق خود و دیران و بیان

آن با زبان و ثنای خداوند برای آن و یاری جستن از نعمتها برای طاعت نعمت دهنده و عبادتش. (القول السدید ف مقاصد

التوحید: ۱۴۰).

پروردگار متعال در بیان حال کسان که نسبت دادن نعمتها به اله را منر مشوند مفرماید:
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 يعرِفُونَ نعمت اله ثُم ينرونَها واكثَرهم الْافرونَ  [نخل: ۸۳]

(نعمت اله را مشناسند اما باز منر آن مشوند و بیشترشان کافرند).

ابن کثیر ـ رحمه اله ـ مگوید:

یعن: مدانند که اله به آنان عطا کرده و او بر آنان فضل داشته است اما با این حال انارش مکنند و همراه او دیری را

عبادت مکنند و پیروزی و روزی و دیر چیزها را به دیری نسبت مدهند. (تفسیر ابن کثیر: ۴/ ۵۹۲).

۲ـ شر زبان یعن: پس از اعتقاد قلب به زبان نیز اعتراف کند که منعم حقیق اله تعال است و زبان را به ثنای اله عزوجل

مشغول دارد.

اله تعال در سیاق بیان نعمتهایش بر بندهاش محمد ـ صل اله علیه وسلم ـ مفرماید:

[۸ :ضح]  َغْنفَا لاائدَكَ عجوو 

(و تو را تندست یافت و بنیاز گردانید)

و در مقابل این نعمت، ایشان را امر مکند که:

[۱۱ :ضح]  دِّثِكَ فَحبر ةمعا بِنماو

(و از نعمت پروردگار خویش [با دیران] سخن گوی).

ابن کثیر ـ رحمه اله ـ مگوید:

یعن: همانونه که تندست و فقیر بودی و خداوند بنیازت کرد، نعمت اله بر خودت را بازگو کن. (تفسیر ابن کثیر: ۸/

.(۴۲۷

از انس بن مال ـ رض اله عنه ـ روایت است که پیامبر ـ صل اله علیه وسلم ـ فرمود: خداوند از بنده راض مشود که

غذا را بخورد و او را برایش حمد گوید و نوشیدن را بنوشد و او را برایش حمد گوید (مسلم: ۲۷۳۴).

ابوالعباس قرطب ـ رحمه اله ـ مگوید:

حمد در اینجا به معنای شر است و پیشتر بیان کردیم که حمد متواند در جایاه شر قرار گیرد ول شر در جایاه حمد

قرار نمگیرد و در این [حدیث] دلیل بر این است که شر نعمت ـ اگر چه کم باشد ـ سبب به دست آمدن خشنودی
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پروردگار است که این شریفترین حالت برای اهل بهشت است و نقل سخن اله عزوجل به اهل بهشت خواهد آمد که گفتند:

آیا به ما چیزی ندادی که به هیچی از بندگانت عطا نردی؟ پس مفرماید: آیا بهتر از آن به شما عطا ننم؟ مگویند: آن

چیست؟ مر چرههایمان را سفید نساخت و به بهشت وارد نساخت و از آتش دور نرداندی؟ مفرماید: خشنودیام را بر

شما قرار مدهم و پس از آن دیر هرگز بر شما خشم نمگیرم.

در واقع شر سبب این بزرگداشت عظیم است زیرا در بر دارندۀ شناخت نعمتدهنده است و اینه تنها او نعمت را عطا

کرده و به نعمتگیرنده رسانده است که این از روی فضل و کرم و منت اوست و نشان دهندۀ این است که نعمت دهنده

نیازمند و محتاج آن نعمتهاست و نمتواند از آن بنیاز گردد پس شر نعمت در بر دارندۀ معرفت حق اله و فضل او و

حق بنده و نیاز و فقر اوست در نتیجه اله تعال پاداش این معرفت را آن گرامداشت قرار داده است. (المفهم لما أشل من

تلخیص کتاب مسلم: ۷/ ۶۰ ـ ۶۱).

از این رو ی از سلف مگوید: هرکس نعمت را کتمان کند نسبت به آن کفران ورزیده و آنه آشارش نماید و منتشرش

سازد شرش را به جای آورده است.

ابن قیم ـ رحمه اله ـ دربارۀ این سخن مگوید:

این سخن از این حدیث برگرفته شده که: اله هرگاه برای بندهای نعمت ارزان داشت دوست دارد اثر نعمتش بر او دیده شود

(مدارج السالین: ۲/ ۲۴۶).

از عمر بن عبدالعزیز ـ رحمه اله ـ نقل است که گفت: نعمتها را یادآوری کنید زیرا به یاد آوردنش شر است.

۳ـ اما شر اعضا و جوارح به این صورت است که بدنش را در راه طاعت اله به کار گیرد و از آنچه خداوند نه کرده از

جمله گناهان دور بدارد.

اله تعال مفرماید:

 اعملُوا آل داۇود شُرا  [سبأ: ۱۳]

(ای خاندان داوود شر انجام دهید)

مشخص است که وقت این را خطاب به آنان فرمود منظور اقرار به نعمت نبود چرا که آنان نعمت را منر نبودند بله آنان

را امر نمود تا شر نعمت با عمل و با طاعت نشان دهند و پیامبر ـ صل اله علیه وسلم ـ نیز هنام که پاهایش از کثرت

نماز شب ورم کرده بود فرمود: آیا بندهای شاکر نباشم؟ (شرح صحیح بخاری: ۱۰/ ۱۸۳ ـ ۱۸۴).
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ر دو چشم چیست؟ گفت: اگر با آن خیری ببینگوید: نزد ابوحازم رفتم و به او گفتم: خداوند رحمتت کند، شابوهارون م

به یادش آوری و هرگاه شری ببین بپوشان. گفتم: پس شر گوشها چیست؟ گفت: اگر با آن خیری بشنوی حفظش کن و

.هرگاه بدی بشنوی فراموشش کن

ابن رجب حنبل ـ رحمه اله ـ مگوید:

شر بر دو درجه است: ی واجب است به این معنا که واجبات را انجام ده و از محرمات دوری کن که این را ناگزیر

باید انجام داد و برای شر نعمتها کاف است…

از همین روی ی از سلف مگوید: شر یعن ترک گناهان.

ی از آنان مگوید: شر یعن از هیچ نعمت برای معصیت پروردگار یاری نیری.

ابوحازم زاهد شر همۀ اعضای بدن را چنین مداند که از گناهان دست بش و آن را در راه طاعت به کار گیری سپس

گفت: اما کس که با زبانش شر گوید و با همۀ اعضا شر را به جای نیاورد مانند کس است که لباس دارد و گوشهای از

آن را گرفته ول نمپوشد در نتیجه در سرما و گرما و برف و باران سودی به او نمرساند..

درجۀ دوم از شر: شر مستحب است و آن چنین است که بنده پس از ادای فرایض و دوری از محارم، طاعات نافله را

انجام دهد که این درجۀ سابقین مقربین است… (جامع العلوم والحم: ۲۴۵ ـ ۲۴۶).

خلاصه آنه:

ه متعال معترف باشال باید با قلبت به دهندۀ این نعمتها یعن ه در برابر نعمتهای پروردگارت بندهای شاکر باشبرای آن

و بزرگش بداری و نعمتها را به او نسبت ده و با زبان به آن اقرار کن و هنام بیدار شدن از خواب او را برای نعمت

.بینکه بر خود م و همینطور دربارۀ هر نعمت ویرش ببرای آن ش و پس از غذا و نوشیدن ر گوشش زندگ

و او را با اعضای بدنت شر گوی به این صورت که نذاری بدن گناه یا منری را مانند موسیق و غیبت ببیند یا بشنود و

با پاهایت به جاهای حرام نروی و دستانت را در راه منر مانند نوشتن چیزی حرام در رابطه با زنان نامحرم یا نوشتن

قراردادهای غیر شرع یا کار حرام به کار نیری.

از جملۀ شر نعمت با اعضا و جوارح مسخر ساختن آن در طاعت اله تعال با قرائت قرآن و کتب علم و شنیدن محتوای

مفید است و همینطور دربارۀ دیر جوارح در طاعات گوناگون.

بدان که شر نعمت خود نعمت است که نیازمند شر است و اینونه بنده در نعمتهای پروردگارش زیر و روز مشود و او
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را برای نعمتهایش شر مگوید و حمدش را به جای مآورد که توفیقش داد تا از شرگزاران باشد.

از اله تعال خواهانیم که ما و شما را برای آنچه باعث خشنودی اوست توفیق دهد.

واله اعلم


